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چکیده
یکــی از کارکردهای دوســتی بــا اهل بیت: افزایش عزتمندی افراد اســت. ســؤال قابل طرح این 

است که این امر چگونه اتفاق می‌افتد؟ دقت در این مطلب ما را با نکات دقیقی در باب ارتباط افراد 

با اهل بیت: و جایگاه والای آن بزرگواران نزد خدا و عالم آفرینش آشــنا می‌کند؛ در مقاله حاضر 

به تبیین نقش دوستی و ارتباط با اهل بیت: در تقویت عزتمندی و شرافت افراد پرداخته‌ایم: 

1. دوســت داشــتن و اطاعــت از اهــل بیــت: تقویت بندگی اســت؛ 2. دوســت داشــتن اهل 

بیــت: دســتور خداوند اســت؛ 3. یــاری اهل بیت:، یاری خداوند اســت؛ 4. دوســتی با 

اهــل بیــت: و پذیــرش ولایت ایشــان پذیرش ولایت الله اســت؛ 5. دوســتی و ارتباط با اهل 

بیت: هم‌نشــینی با بهترین و عزیزترین انسان‌هاســت؛ 6. ارتبــاط با اهل بیت: موجب 

اصلاح اخلاق و رفتار آدمی می‌شــود؛ 7. دوســتی و همراهی با اهل بیت: همراهی با حق و 

حقیقــت اســت؛ 8. دوســتی و ارتباط با اهــل بیت فروتنی در برابر ایشــان اســت؛ 9. وعده‌های 

بسیاری به محبان و اطاعت‌کنندگان از اهل بیت: داده شده است.

گان: دوســتی اهل بیت، عزتمندی، آثار دوســتی با اهل بیت:، عزت در سایه اهل  کلیدواژ

بیت:.

٭. عضو گروه اخلاق و اسرار پژوهشکده حج و زیارت.

مجتبی حیدری ٭

تبیین نقش ارتباط و دوستی با 
اهل  بیت: در عزتمندی انسان



فصلنامه فرهنگ زيارت
24

مقدمه

از ویژگی‌هــای بســیار مهــم و ضــروری بــرای همگان »عزت« و شــرافت اســت. اصــل واژه 

، 1414ق؛ راغب  »عزّت« به معنای شکست‌ناپذیری و سخت و محکم بودن است )ابن منظور

«(. از نظر راغب اصفهانی عزت حالتی اســت که نمی‌گذارد  اصفهانــی، 1412ق، ذیــل ماده »عزّ

« کســی اســت که پیروز می‌شــود  شــخص، مغلوب کســی شــود و شکســت بخورد. نیز »عزیز

« و مشــتقات آن  و شکســت نمی‌خــورد )همــان، ص‌563-‌564(. مصطفــوی نیــز دربــاره »عــزّ

« در مقابل ذلت و خواری است. در »العزة« برتری و چیرگی بر غیر  می‌نویسد: اصل ماده »عز

 ، خودش نهفته اســت و کســی که تفوق دارد... . عزت کامل در خداوند متعال است؛ زیرا نور

علــم، قــدرت، حیات و صفاتش نامتناهی اســت و او بر جمیع عالم و آســمان و زمین برتری 

ة« 
َّ
ل ِ

هَا الذّ
ُ

ةُ ضِدّ عِزَّ
ْ
دارد )مصطفوی، 1360ش، ج8، ص115(. مطابق فرمایش امام صادق7، »ال

، خوار و زبون اســت  )کلینــی، 1407ق، ج1، ص112(. »ذلیــل« در لغــت بــه معنای پســت، حقیر

)دهخــدا، 1375ش، ذیــل واژه »ذلیــل«(؛ بنابراین »عــزت«، که در مقابل ذلت قــرار دارد، حالتی 

روحی در انســان به معنای برتری، ســرافرازی، گرانقدر بودن، قدرت و صلابت اســت. انســان 

عزتمند کســی اســت که در جامعه‌ خود احترام و تکریم ببیند، احســاس شــرافت، بزرگواری و 

کرامت کند و شاخص و الگوی دیگران معرفی شود.

از ســوی دیگــر اســام بــه مســلمانان دســتور می‌دهد کــه با اهــل بیت: دوســتی کنند 

)شــوری،23(، بــا آنــان ارتبــاط داشــته باشــند و از ایشــان اطاعت کننــد )محمدی ری‌شــهری، 

1385ش، ص784، ح 908 - 909(. دوســتی اهل بیت و اطاعت از ایشــان مایه ســعادت انسان 

کت در روز قیامت معرفی شــده اســت )همان، ص785، ح 910(. پیامبر  و نجات یافتن از هلا

ی، 1401ق، ص110(؛ »ایمان،   البَيــتِ.« )خــزاز راز
َ

تِنا أهل  بِمَحَبَّ
ّ

کــرم9 فرمــود: »لا يَتِــمُّ الِإيمــانُ إل ا

کامل نم‌ىشــود، مگر با دوســت داشتن ما اهل بیت«. این دوستی و اطاعت می‌تواند به صور 

، شــرکت در مجالس جشــن یا عزای  یــارت از نزدیک یا دور گونــی )ماننــد ذکــر صلوات، ز گونا

اهل  بیت:، عمل به دستورهای دینی که اهل بیت بیان یا تبیین می‌کنند( ابراز شود.
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ســؤال قابــل توجــه در اینجــا ایــن اســت کــه آیا بیــن دوســتی و اطاعــت اهل بیــت: با 

عزتمندی )به معنایی که در اینجا منظور است؛ یعنی برخوردار بودن از وجاهت و محبوبیت 

اجتماعی( ارتباطی وجود دارد؟ آیا دوستی و ارتباط با ایشان موجب افزایش عزتمندی آدمی 

گر پاسخ مثبت است، چگونه؟ می‌شود یا نه؟ ا

آنچــه مــا به‌اجمــال می‌دانیــم این اســت که دوســتی با اهــل بیــت:، این مقربــان درگاه 

خداونــد، و اطاعــت از ایشــان نقــش انکارناپذیــری در عــزت و وجاهت شــخصیت افــراد ایفا 

یارت مراقد مطهر اهل بیت: مشــرف می‌شــوند و از این  می‌کنــد؛ بــرای مثال افرادی که به ز

طریــق بــه ایشــان ابراز دوســتی و اعلام وفــاداری و اطاعت می‌کنند، در دل احســاس خوبی از 

برخوردار شدن از عزت و کرامت نفس پیدا می‌کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در این قسمت، 

جــای تردیــد بــرای ما، که خــود را دوســتداران ایشــان می‌دانیم، وجود نــدارد. مهــم پرداختن به 

قسمت دوم یعنی تبیین این امر است؛ بدین معنا که دوستی با اهل بیت: و حرف‌شنوی از 

ایشان چگونه موجب عزت و کرامت نفس و وجاهت شخصیت افراد می‌شود؟ در این نوشتار 

به این موضوع خواهیم پرداخت و در حد ظرفیت این مقاله مشخص خواهیم کرد که محبت 

اهل بیت: ارتباط و اطاعت از آن بزرگواران چگونه عزت و شرافت آدمی را افزایش می‌دهد؟

1. تقویت بندگی

مهم‌ترین و عام‌ترین وظیفه انســان‌ها در طول زندگی اطاعت از خداوند اســت. بســیاری از 

طیعُوا الَله« در آیات 
َ
آیات قرآن کریم انسان‌ها را به اطاعت از خداوند دستور داده است. تعبیر »أ

.)54، فراوانی آمده است )مانند: آل عمران، 32، 132؛ نساء،59؛ مائده،92؛ انفال، 1، 20، 46؛ نور

 بِطَاعَتِه‌« )کلینــی، 1407ق، 
َّ

‌ إِل ِ
 يُــدْرَكُ‌ مَــا عِنْــدَ الّلَ

َ
ــهُ ل

َ
همچنیــن رســول خــدا9 فرمــود: »إِنّ

[ وجود ندارد«. ج2، ص74(؛ »امکان رسیدن به آنچه نزد خداست جز با اطاعت ]او

از جمله اموری که با اطاعت خداوند به دســت می‌آید عزت و شــرافت اســت. روایات در 

يزُ فَمَنْ‌  عَزِ
ْ
نَا ال

َ
 يَوْمٍ أ

َّ
كُل  

ُ
مْ يَقُول

ُ
ك بَّ این باره فراوان اســت؛ برای مثال پیامبر9 می‌فرماید: »إِنَّ رَ
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« )طبرســی، 1372ش، ج8، ص628(؛ »همانا پروردگار شــما هر  يــزَ عَزِ
ْ
يُطِــعِ ال

ْ
يْــنِ فَل ارَ

َ
ادَ عِــزَّ الدّ رَ

َ
أ

روز می‌فرماید: من عزیز هســتم؛ پس کســی که به دنبال عزت دنیا و آخرت است باید از عزیز 

اطاعت کند«.

كَ الُله« )متقی  رســول خــدا9 همچنیــن به اباامامــه فرمود: »يا أبــا أمامَة! أعِــزَّ أمْــرَ الِله يُعِــزُّ

هنــدی، 1401ق، ج15، ص785، ح43102(؛ »ای ابــا امامه، امر خدا را عزیز بدار )به دســتور خدا 

عمل کن( تا خدا تو را عزیز گرداند«.

هِــي كَفَى لِي 
َ
امــام علــی7 نیــز عزت خود را در بنــده خدا بودن می‌دانــد و می‌فرماید: »إِل

« )شــیخ صــدوق، 1362ش، الف، ج2، 
ً
بّا ونَ لِي رَ

ُ
نْ تَك

َ
 أ

ً
 وَ كَفَى بِي فَخْــرا

ً
ــكَ‌ عَبْــدا

َ
كُــونَ‌ ل

َ
نْ أ

َ
 أ

ً
ا عِــزّ

ص420(؛ »معبودا، برای عزتمندی من همین بس که بنده تو باشم و افتخار من همین بس که 

تو پروردگار من باشی«.

در واقــع مــادام کــه ایــن رابطه میــان مخلوق و خالق هســتى وجــود دارد و انســان در مدار 

اطاعت خداســت، عزت نیز هســت و چون از این عهد الهى خارج شود، جز ذلتى خفت‌بار 

بهره‌اى نخواهد داشت.

از ســوی دیگر خداوند دســتور می‌دهد که مؤمنان کنار اطاعت از خدا از پیامبر اکرم9 

مْرِ 
َ ْ
ولِ ال

ُ
طيعُوا الرَّسُــولَ وَ أ

َ
طيعُوا الَله وَ أ

َ
ينَ آمَنوُا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
و اولی‌الأمر نیز اطاعت کنند: )يا أ

مِنكُْمْ...( )نســاء، 59(؛ »ای کســانی که ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید 

پیامبــر )خــدا( و پیشــوایان )معصــوم( خــود را«. در واقــع اطاعــت از پیامبر و خانــدان او: 

یارت جامعه کبیره اینگونه وارد شده است: »مَنْ‌  اطاعت از خدا شمرده می‌شود؛ چنان‌که در ز

« )شیخ صدوق، 1413ق، ج2، ص617(. َ كُمْ فَقَدْ عَصَى الّلَ َ‌ وَ مَنْ عَصَا طاعَ‌ الّلَ
َ
مْ‌ فَقَدْ أ

ُ
طَاعَك

َ
أ

از پیامبر اکرم9 روایت شده است که فرمود: 

ــكُ  انَ يَتَمَسَّ
َ

ةَ عَدْنٍ مَنْزِلِي فَك  جَنَّ
َ

نْ يَحْيَا حَيَاتِي وَ يَمُوتَ مِيتَتِي وَ يَدْخُل
َ
هُ أ »مَنْ سَــرَّ

بِــي طَالِبٍ وَ 
َ
 عَلِيَّ بْنَ أ

َّ
يَتَــوَل

ْ
ونُ‌ فَل

ُ
كُــنْ فَيَك هُ 

َ
 ل

َ
 ثُمَّ قال

َّ
ــي عَزَّ وَ جَــل بِّ سَــهُ رَ  غَرَ

ً
قَضِيبــا

، 1376ش، ص36(؛ هُمْ‌ عِتْرَتِي‌ خُلِقُوا مِنْ‌ طِينَتِي‌« )همو
َ
دِهِ فَإِنّ

ْ
وْصِيَاءِ مِنْ وُل

َ ْ
تَمَّ بِال

ْ
يَأ

ْ
ل



شماره55، تابستان 1402
27

کســى کــه خوشــحالی‌اش در ایــن اســت که بــه روش زندگى مــن زندگى کنــد و بر 

آنچــه مــن بــر آن م‌ىمیــرم بمیرد و در بهشــت عــدن، که پــروردگار مــن درختان آن 

را غــرس کــرده ســپس بــه آن گفته ایجاد شــو پــس ایجاد شــده، جاى گزینــد، باید 

ولایت على7 را اختیار کند و امامت جانشینان از فرزندان او را بپذیرد؛ زیرا آنان 

خاندان من هستند و از سرشت من آفریده شده‌اند.

بدیــن ترتیــب اطاعت از اهل بیت: نیز موجب عزت و شــرافت اســت، همان‌گونه که 

اطاعــت از خداونــد چنیــن نتیجــه‌ای دارد. در واقع بیــن اطاعت از خدا بــا اطاعت از پیامبر 

و اهــل بیــت: فاصلــه‌ای نیســت و همــان نتایــج مرتــب بــر اطاعت از خــدا بــر اطاعت از 

رسول  اکرم9 و خاندان او نیز مترتب می‌شود.

2. دستور خداوند 

خداوند متعال صراحتاً به دوســتی با نزدیکان پیامبر اکرم9، یعنی اهل بیت عصمت 

قُرْبى‌( 
ْ
ةَ فِ ال مَــودََّ

ْ
 ال

َّ
جْراً إِلا

َ
سْــئَلكُُمْ عَليَـْـهِ أ

َ
و طهــارت:، دســتور داده اســت: )قُلْ لا أ

)شوری،23(؛ »بگو من هیچ‌گونه اجر و پاداشی از شما درخواست نمی‌کنم، جز دوست داشتن 

نزدیکانم )اهل بیتم(«.

ملاحظــه می‌شــود کــه در ایــن آیــه شــریفه دوســت داشــتن اهــل بیــت:، مــزد رســالت 

و زحمــات رســول گرامــی اســام9 بــرای امــت خــود شــمرده شــده اســت. در کنار ایــن آیه، 

فرمایشــات بســیاری نیز از اهل بیت: در لزوم دوســتی با ایشــان نقل شده است؛ از جمله 

ــك بِحُبِّ عَلِيٍّ وأهلِ بَيتي«  وَةِ الوُثقى‌ فَليَتَمَسَّ ــكَ بِالعُر پیامبر اکرم9 فرمود: »مَن أحَبَّ أن يَتَمَسَّ

)شــیخ صدوق، 1378ق، ص58(؛ »هر که دوســت دارد به دســتگیره محکم ]الهی[ چنگ زند 

به دوستى على و اهل بیت من چنگ درزند«.

همچنین امام علی7 فرمود: 

ونَ  م، ألا تَرَ
ُ

ك
َ

ِ حَقّ
ى الّلَ

َ
م وَ الموجِبُ عَل

ُ
يك

َ
ِ عَل

هُ حَــقُّ الّلَ
َ
م، فَإِنّ

ُ
ك ــم بِحُــبِّ آلِ نَبِيِّ

ُ
يك

َ
»عَل
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قُرْبى‌(« )لیثی 
ْ
ةَ فِ ال مَــودََّ

ْ
 ال

َّ
جْراً إِل

َ
سْــئَلكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
ِ تَعالــى‌: )قُلْ لا أ

إلــى‌ قَــولِ الّلَ

واســطی، 1376ش، ص342(؛ »بر شــما باد دوست داشــتن خاندان پیامبرتان؛ زیرا 

آن حق خدا بر گردن شماســت و موجب حق شــما بر خدا م‌ىشود. آیا نم‌ىبینید 

: من در ازاى این از شما مزدى نم‌ىخواهم، مگر  این سخن خداى متعال را که بگو

دوستى با خویشاوندان؟« 

این‌گونه روایات در منابع اهل ســنت نیز نقل شــده است؛ از جمله ترمذی از پیامبر  اکرم9 

وا  حِبُّ
َ
ونِي بِحُــبِّ  الِله، وَ أ حِبُّ

َ
وكُــمْ‌ مِنْ نِعَمِهِ، وَ أ

ُ
وا اللهَ‌ لِمَا يَغْذ حِبُّ

َ
نقــل می‌کنــد که آن حضــرت فرمود: »أ

ي« )ترمذی، 1419ق، ص479(؛ »خدا را به خاطر نعمت‌هایش، که به شما م‌ىدهد،   بَيْتِي بِحُبِّ
َ

هْل
َ
أ

ید«. ید و اهل بیتم را به خاطر من دوست بدار ید و مرا به خاطر خدا دوست بدار دوست بدار

دوست داشتن اهل بیت: چیزی جدا از دوست داشتن خدا نیست و کسانی که اهل 

بیت را دوست دارند در واقع خدا را دوست دارند. در حدیثی از امام صادق7 می‌خوانیم: 

َ تَبارَكَ وتَعالى‌« )کلینی، 1407ق، ج8، ص129(؛ »کسی که  نا فَقَد أحَبَّ الّلَ نا وَ أحَبَّ
َ

»مَن عَرَفَ حَقّ

حق ما را بشناسد و ما را دوست داشته باشد خدای تبارک و تعالی را دوست داشته است«.

مْ فَقَدْ 
ُ

بْغَضَك
َ
َ وَ مَنْ أ حَــبَّ الّلَ

َ
مْ فَقَدْ أ

ُ
ك حَبَّ

َ
یــارت جامعه کبیره می‌خوانیم: »مَنْ أ همچنیــن در ز

َ‌« )شــیخ صدوق، 1413ق، ج2، ص613(؛ »کســی که شــما را دوست داشته باشد خدا را  بْغَضَ الّلَ
َ
أ

دوست داشته و کسی که با شما بغض و دشمنی ورزد با خدا بغض و دشمنی کرده است«.

از ســوی دیگــر می‌دانیــم که عزت و شــرافت تنها در ســایه دوســتی و ارتباط بــا خداوند و 

مقربــان درگاه او بــه دســت می‌آیــد و کســانی که با دوســتی و پذیــرش ولایت کافــران به دنبال 

کسب عزت‌اند چیزی نصیب نخواهند برد. قرآن کریم می‌فرماید: 

إِنَّ 
ةَ فَ عِزَّ

ْ
 يبَتَْغُونَ عِندَْهُمُ ال

َ
مُؤْمِنــنَ أ

ْ
وْلِاءَ مِنْ دُونِ ال

َ
كافِرينَ أ

ْ
يــنَ يَتَّخِذُونَ ال

َّ
)ال

ةَ لِِ جَيعا( )نساء،139(؛  عِزَّ
ْ
ال

همانها كه كافران را، بجای مومنان، دوست خود بر می‏گزینند، آیا اینها می‌خواهند 

از آنان كسب عزت و آبرو كنند با اینكه همه عزتها مخصوص خدا است!!
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بدیــن ترتیب دوســت داشــتن اهل بیت: از شــأن و جایگاه والای دوســتداران ایشــان 

حکایت می‌کند. انســانی که با دوســت داشــتن آنان محبت خود به خدا را آشــکار می‌کند از 

عزت و شرافت بالایی برخوردار است؛ چنان‌که امام صادق7 فرمود: 

رَفِ وَ المَعدِنِ، وَ لا يُبغِضُنا مِن 
َ

 البُيوتاتِ وَ الشّ
ُ

 أهل
ّ

نا مِنَ العَرَبِ وَالعَجَمِ إل وَالِله لا يُحِبُّ

قٍ« )کلینی، 1407ق، ج8، ص316( صَّ
َ
 دَنِسٍ مُل

ُّ
كُل  

ّ
هؤُلاءِ وَ هؤُلاءِ إل

به خدا سوگند که از عرب و عجم، ما را دوست ندارند، مگر کسانى که خانواده‌دار 

و شریف و اصیل باشند؛ ازاین‌رو از اینان و آنان، ما را دشمن نم‌ىدارد، مگر کسى 

که آلوده و ب‌ىنسب باشد.

3. یاری خداوند 

خداونــد از مســلمانان می‌خواهــد او را یاری کننــد و به آنان وعده می‌دهــد که در مقابل، 

كُمْ وَ يثُبَِّتْ  وا الَله يَنصُْْ يــنَ آمَنوُا إِنْ تَنصُُْ
َّ

هَا ال يُّ
َ
خداونــد نیــز آنان را یاری خواهد کرد: )يا أ

گر )آیین( خدا را یاری کنید، شــما را  قدْامَكُم(‌ )محمد،7(؛ »ای کســانی که ایمان آوردید، ا
َ
أ

یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد«.

حــال ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود که آیــا خدا نیــازی بــه یــاری دیگــران دارد؟ خداوند، که 

خالق همه عالم از جمله آفریننده انسان‌هاست، یاری او چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ 

یارتــی که مرحوم شــهید اول در کتــاب مزار بــرای اصحاب امام  در پاســخ بــه ایــن پرســش به ز

مُ‌ 
َ

ل حسین7 نقل کرده، توجه می‌کنیم. در آنجا این‌گونه به آن بزرگواران سلام می‌کنیم: »السَّ

نْصَارَ 
َ
اءِ وَ أ هْرَ نْصَارَ فَاطِمَةَ الزَّ

َ
بِي طَالِبٍ وَ أ

َ
نْصَارَ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
نْصَارَ رَسُولِهِ وَ أ

َ
‌ وَ أ ِ

نْصَارَ الّلَ
َ
مْ‌ يَا أ

ُ
يْك

َ
عَل

مِ« )شهید اول، 1410ق، ص147(.
َ

سْل ِ
ْ

نْصَارَ ال
َ
حُسَيْنِ وَ أ

ْ
حَسَنِ وَ ال

ْ
ال

کــرم، امیرالمؤمنین،  اصحــاب سیدالشــهدا7 در عین اینکــه انصارالله‌اند، انصــار نبی ا

فاطمه زهرا، حســنین: و انصار اســام نیز هستند. نصرت خدا یعنی نصرت سیدالشهدا 

و نصــرت دیــن خــدا. البته ایــن دو به‌هم پیوســته‌اند؛ بدین‌معنا که نصرت دیــن خدا جدا از 
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گر کســی بخواهد دین خدا را یاری کند، باید ولی خدا را یاری  نصرت اولیای خدا نیســت. ا

کنــد؛ بــه تعبیر دیگر نقطه محوری این اســت که اصحاب، سیدالشــهدا را یــاری کردند. این 

کــرم، امیرالمؤمنیــن، صدیقه طاهــره و امام  هــم نصــرت خــدا و دین خــدا و هم نصــرت نبی ا

مجتبی: است. همه اینها به نصرت سیدالشهدا7 بر می‌گردد.

بــه طور کلی در معارف اهل بیت: چنین بیان شــده اســت که انصــارالله و امثال اینها 

ا آسَــفُونا  باید به نصرت ولی خدا و مشــابه این تعابیر تفســیر شــود. خداوند می‌فرماید: )فَلمََّ

جَْعيَن( )زخرف،55(؛ »اما هنگامی که ما را به خشــم آوردند از آنها 
َ
غْرَقنْاهُمْ أ

َ
انْتَقَمْنــا مِنهُْمْ فَأ

انتقام گرفتیم و همه را غرق کردیم«. روایت ذیل این آیه توضیح داده اســت که معنای »خدا 

گر این تحولات در  را به اسف آوردند« چیست. مگر خداوند خوشحال و غصه‌دار می‌شود؟ ا

خدای متعال پیدا شود، دیگر خدا نیست. امام صادق 7 در این خصوص فرمودند:

سَفُونَ وَ يَرْضَوْنَ وَ هُمْ 
ْ
وْلِيَاءَ لِنَفْسِهِ يَأ

َ
قَ أ

َ
هُ خَل كِنَّ

َ
سَفِنَا وَ ل

َ
كَأ سَفُ 

ْ
 يَأ

َ
 ل

َّ
إِنَّ الَله عَزَّ وَ جَل

هُمُ 
َ
هُ جَعَل

َ
نّ

َ
 رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِــهِ وَ سَــخَطَهُمْ سَــخَطَ نَفْسِهِ لِ

َ
بُوبُونَ فَجَعَل وقُونَ مَرْ

ُ
مَخْل

ِ كَمَا 
ى الّلَ

َ
 إِل

ُ
لِكَ يَصِــل نَّ ذَ

َ
يْسَ أ

َ
لِكَ وَ ل وا كَذَ لِكَ صَــارُ يْــهِ فَلِذَ

َ
ءَ عَل

َّ
دِل

َ ْ
يْــهِ وَ ال

َ
عَــاةَ إِل

ُ
الدّ

لِكَ« )کلینی، 1407ق، ج1، ص144(  مِنْ ذَ
َ

ا مَعْنَى مَا قَال كِنْ هَذَ
َ
قِهِ ل

ْ
ى خَل

َ
 إِل

ُ
يَصِل

 »خــدای متعــال ماننــد ما متأســف نمی‌شــود؛ امــا اولیایــی را برای خــودش خلق 

کرده که تأســف می‌خورند و خشــنود می‌شــوند؛ مخلوق‌اند و تحت ربوبیت خدا 

می‌باشــند. خدای متعال خشــنودی و خشــم آنها را خشــنودی و خشــم خود قرار 

داده اســت. چــون خــدا آنهــا را دعوت‌کننده و راهنما به ســوی خودش قــرار داده 

است، در نتیجه این‌گونه گشته‌اند ]و از چنین جایگاهی برخوردار شده‌اند[«.

خدای متعال مانند ما متأســف نمی‌شــود؛ اما اولیایی را برای خودش خلق کرده که به او 

اختصاص دارند؛ دنبال هیچ چیزی نیســتند و همه توجهشــان به خداســت؛ مانند دیگران 

نیستند که دنبال همه چیز باشند و حداکثر دنبال خدا هم باشند، بلکه آنها همه توجهشان 

مســتغرق در خداســت. آن اولیایــی کــه خــدا بــرای خودش خلــق کرده هــم رضا دارنــد و هم 
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متأســف می‌شــوند، ولی در عین اینکه اولیای خدا هستند مخلوق‌اند و تحت ربوبیت خدا 

 رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِــهِ وَ سَــخَطَهُمْ سَخَطَ 
َ

می‌باشــند. ایشــان از آنجا که ولیّ خدا هســتند )فَجَعَل

نَفْسِه‌( اینها در مقامی هستند که خشنودی و خشمشان خشنودی و خشم خداست. خدای 

متعال تکویناً و حقیقتاً چنین قرار داده که رضای آنها و سخط آنها رضای او و سخط اوست. 

پس »آســفونا« یعنی اولیای ما را به اســف آوردند؛ ولی این اســف همان اسف الله است؛ نه به 

معنــای اینکــه در خــدای متعال تحول ایجاد می‌شــود، بلکــه این اولیا در مقامی هســتند که 

رضایشــان رضای خداســت و سخط آنها سخط خداست؛ چون خدا آنها را دلیل و داعی به 

ســوی خودش قرار داده اســت )ســخنرانی آیت الله ســیدمحمدمهدی میرباقری، 1394/09/11ش، 

.)http://mirbaqeri.ir/articles در

در نتیجه ارتباط با اهل بیت: یاری ایشان و حرکت در مسیر رضایت آنان، یاری خدا 

و حرکت در مسیر الهی است و جدایی میان آن دو وجود ندارد. 

هُ إِنَّ الَله لقََويٌِّ عَزيز(  نَّ الُله مَنْ يَنـْـرُُ َنصَُْ
َ

از ســوی دیگــر خداونــد می‌فرمایــد: )... وَ ل

)حــج،40(؛ »و خداوند کســانی را که او را یــاری کنند )و از آیینش دفاع نمایند( یاری می‌کند. 

خداوند قوی و شکســت‌ناپذیر اســت است«. یاری خدا در حقیقت همان یاریِ فرستادگان 

یــجِ دیــن و آیینی اســت که او از طریق انبیا و رســولانش بــرای هدایت و عبودیتِ  او و نیــز ترو

کــرم9، و در  گر می‌خواهیــم خدا را یاری کنیــم، باید پیامبر ا خلقــش فرســتاده اســت؛ پس ا

غیاب او جانشینان آن حضرت را یاری کنیم؛ چرا که قوام و بقای دین الهی پس از پیامبر9 

به بقای حجت خداست و نصرت دین الهی به نصرت اوست. در نتیجه نصرت خدا نیز به 

نصرت او خواهد بود؛ بنابراین بهترین راه و بلکه تنها راه نصرت حق متعال نصرت پیامبر9 

و جانشــینانِ او خواهــد بــود. یاری خدا توفیقی اســت که نصیب هر کس نمی‌شــود؛ ازاین‌رو 

دعا برای آن در روایات وارد شــده اســت؛ از جمله در حدیثی از امام باقر7 می‌خوانیم: »قُلِ 

 بِي غَيْرِي« )کلینی، 
ْ

 تَسْتَبْدِل
َ

نْ تَنْتَصِرُ بِهِ‌ لِدِينِكَ‌ وَ ل نِي مِمَّ
ْ
زْقِي... وَ اجْعَل يَّ فِي رِ

َ
وْسِعْ عَل

َ
هُمَّ أ

َّ
الل

: خدایا، روزی من را وسیع گردان... و مرا از کسانی قرار ده که دین  1407ق، ج2، ص589(؛ »بگو
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.» خود را با آنها یاری می‌کنی و دیگری را جایگزین من نساز

ُ دِينَهُ  ى يُحْيِــيَ الّلَ ةٌ حَتَّ
َ

مْ مُعَدّ
ُ

ك
َ
یــارت جامعه کبیره می‌گوییــم: »وَ نُصْرَتِي ل همچنیــن در ز

امِهِ« )شــیخ صــدوق، 1413ق، ج2، ص614(؛ »و یاری من برای شــما آماده  يَّ
َ
كُــمْ فِــي أ

َ
دّ ــمْ وَ يَرُ

ُ
بِك

است تا خداوند دینش را با شما زنده کند و شما را در ایام خودش بازگرداند...«.

بــه دنبــال آن می‌دانیم که خداونــد یاری‌کنندگان دینش و اهل بیــت پیامبرش را به حال 

خود رها نخواهد کرد، بلکه به آنان یاری خواهد رساند و در دنیا و آخرت از عزت، سربلندی، 

شــرافت و کرامــت برخــوردار خواهــد ســاخت. در آیه 40 ســوره حــج دیدیم کــه خداوند پس از 

وعده به یاری کسانی که او را یاری کنند می‌فرماید: )إِنَّ الَله لقََويٌِّ عَزيز(. پس کسانی که او 

یعنی دین او و اولیای الهی را یاری کنند نیز از قوت و عزت الهی برخوردار می‌شوند و عزت و 

کرامت الهی به آنان نیز عطا خواهد شد.

4. پذیرش ولایت الله 

بــی تردیــد موضــوع اصلی رســالت تمــام انبیای الهــی که افراد بشــر را به ســوی آن دعوت 

کرده‌اند اصل توحید و پذیرش ولایت خداوند بر تمامی شئون و عمل به دستورهای اوست.

از سوی دیگر خداوند در مسیر اطاعت از خود مجاری و شرایطی را مشخص کرده است که 

بایــد بــه آنهــا توجه کرد. در واقع خداوند اطاعت از خود را فقط از طریق و مجاری و شــرایطی که 

ينَ آمَنُوا 
َّ

ُ وَ ال
َ

خود تعیین فرموده اســت می‌پذیرد. قرآن کریم می‌فرماید: )وَ مَنْ يَتَوَلَّ الَله وَ رسَُول

غالُِونَ( )مائده،56(؛ »و کســانى که ولایــت خدا و پیامبر او و افراد باایمان را 
ْ
فَإنَِّ حِزبَْ الِله هُمُ ال

ذينَ 
َّ
بپذیرند )پیروزند زیرا( حزب و جمعیت خدا پیروز می‌باشد«. مطابق روایات منظور از »وَ ال

.ک. عیاشــی، 1380ق، ج1، ص329(. همچنین  آمَنُوا« در این آیه امام علی7 اســت )برای مثال ر

 
ُ

امــام رضــا‌7در حدیث معروف به »سلســلة‌الذهب« از قــول خدای تعالی می‌فرماینــد: »كَلِمَۀ

وطِها« )صدوق،  نَــا مِنْ شُــرُ
َ
وطِها وَ ا مِــنَ مِن عَذابی بِشُــرُ

َ
 حِصنــی ا

َ
 الُله حِصنــی فَمَــن دَخَــل

َّ
لا اِلــهَ ال

1398ق، ص25(؛ »کلمه‌ »لا اله الا الله« ‌دژ و حصار محکم من اســت؛ پس هر کس داخل حصار 
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من شود از عذاب من در امان است؛ به شرط‌هایی که من از آن شرط‌ها هستم«.

در نتیجــه خــدای متعال ولایت ائمه: را واجب کرده و تنهــا راه پذیرش اعمال عباد را 

پذیرش »ولایت« ایشــان قرار داده اســت. در واقع تنها ایشــان باب‌الله‌اند و طریق دیگری برای 

قــرب بــه خــدا وجود ندارد و تمام راه‌ها به غیر از صراط مســتقیم چیزی جز گمراهی نیســت. 

گر کســی روز قیامت به اندازه اعمال اهل زمین عمل داشــته باشــد، اما ولایت  طبق روایات ا

امــام علــی7 را نپذیرفتــه باشــد، خداونــد او را بــه رو در دوزخ می‌انــدازد )دیلمــی، 1427ق، 

یارت امام زمان/ می‌گوییم: ص309(؛ چنان‌که در فقراتی از ز

حَسَــنَاتُ وَ تُمْحَــى 
ْ
ــفُ ال  وَ تُضَعَّ

ُ
فْعَــال

َ ْ
كُــو ال  وَ تَزْ

ُ
عْمَــال

َ ْ
 ال

ُ
يَتِــكَ‌ تُقْبَــل

َ
نَّ بِوَل

َ
شْــهَدُ أ

َ
وَ أ

ــهُ 
ُ
قْوَال

َ
قَــتْ أ ــهُ وَ صُدِّ

ُ
عْمَال

َ
ــتْ أ

َ
يَتِــكَ وَ اعْتَــرَفَ بِإِمَامَتِــكَ قُبِل

َ
ئَاتُ فَمَــنْ جَــاءَ بِوَل ــيِّ السَّ

 مَعْرِفَتَكَ وَ 
َ

يَتِكَ وَ جَهِــل
َ

 عَــنْ وَل
َ

ئَاتُهُ وَ مَــنْ عَدَل فَــتْ حَسَــنَاتُهُ وَ مُحِيَــتْ سَــيِّ وَ تَضَعَّ

هُ‌ يَوْمَ 
َ
مْ يُقِمْ ل

َ
 وَ ل

ً
هُ عَمَل

َ
 ل

ْ
مْ يَقْبَل

َ
ارِ وَ ل ى‌ وَجْهِهِ‌ فِي‌ النَّ

َ
ُ عَل هُ الّلَ كَبَّ

َ
 بِكَ غَيْرَكَ أ

َ
اسْتَبْدَل

قِيامَةِ وَزْنا )کفعمی، 1418ق، ص285(.
ْ
ال

کیزه می‌گردد  و شهادت می‌دهم که با ولایت تو اعمال پذیرفته می‌شود و رفتارها پا

و اعمال نیک مضاعف می‌شود و گناهان زدوده می‌گردد؛ پس کسی که ولایت تو 

را پذیرفته باشد و به امامت تو اعتراف کند اعمالش پذیرفته می‌شود و سخنانش 

تصدیق می‌گردد و اعمال نیک او مضاعف می‌گردد و گناهانش زدوده می‌شود و 

کسی که از ولایت تو روی بگرداند و نسبت به تو شناخت نداشته باشد و دیگری 

را بــه جــای تــو برگزیند خداونــد او را به رو در آتــش می‌اندازد و هیچ عملــی را از او 

نمی‌پذیرد و در روز قیامت برای او هیچ جایگاهی قائل نخواهد بود.

بدیــن ترتیب اصلی‌ترین مجرا و شــرط خداوند برای پذیرش طاعــات و عبادات بندگان 

پذیرش ولایت اهل بیت: اســت؛ چراکه ولایت دلیل و راهنمای دیگر ارکان اســام اســت 

و انســان بــدون ولایت گمراه خواهد شــد و نخواهد توانســت به اصل و حقیقــت عبادات، از 

. ک: کلینی، 1407ق، ج2، ص18(. جمله نماز و روزه و حج و زکات، برسد )ر
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یــارت جامعــه فقراتــی وجــود دارد که بر باب‌الله بــودن اهل بیت: و لــزوم اعتقاد به  در ز

ایشان در اعتقاد به توحید دلالت می‌کند. 

ِ وَ حَفَظَةِ سِــرِّ 
مَةِ الّلَ

ْ
ِ وَ مَعَــادِنِ حِك

كَةِ الّلَ كِنِ بَرَ ِ وَ مَسَــا
ِ مَعْرِفَــةِ الّلَ

ّ
ــى مَحَــال

َ
مُ عَل

َ
ــا السَّ

ى 
َ
ءِ عَل

َّ
دِل

َ ْ
ِ وَ ال

ى الّلَ
َ
عَاةِ إِل

ُ
ى الدّ

َ
مُ عَل

َ
ــا ... السَّ ِ

وْصِيَاءِ نَبِيِّ الّلَ
َ
ِ وَ أ

كِتَابِ الّلَ ةِ 
َ
ِ وَ حَمَل

الّلَ

مُخْلِصِينَ فِي تَوْحِيدِ 
ْ
‌ وَ ال ِ

ةِ الّلَ ينَ فِي مَحَبَّ امِّ ‌ وَ التَّ ِ
مْرِ الّلَ

َ
ينَ فِي أ مُسْتَقِرِّ

ْ
ِ وَ ال

مَرْضَاةِ الّلَ

ِ وَ نَهْيِهِ... )شیخ صدوق، 1413ق، ج2، ص610(.
مْرِ الّلَ

َ
ينَ لِ مُظْهِرِ

ْ
ِ وَ ال

الّلَ

سلام بر جایگاه‌های شناخت خدا و مکان‌های برکت خدا و معدن‌های حکمت 

خدا و نگهبانان راز خدا و حاملان کتاب خدا و جانشینان پیامبر خدا و فرزندان 

رسول خدا9... . سلام بر دعوت‌کنندگان به سوی خدا و راهنمایان بر خشنودی 

یافتگان در امر خدا و کاملان در محبت خدا و مخلصان در توحید  خدا و استقرار

خدا و آشکارکنندگان امر و نهی خدا... .

ملاحظــه می‌شــود کــه پذیرش ولایــت اهل بیــت: چیزی جــدا از پذیرش ولایــت الهیه 

نیســت. ولایــت الهیــه آن‌گاه تحقق می‌یابد کــه ولایت اهل بیت: نیز نزد شــخص پذیرفته 

شــده باشــد. بدون پذیرش ولایت اهل بیت: ولایت الهیه مقبول واقع نمی‌شــود؛ بنابراین 

همان‌طــور کــه پذیرش ولایت الهیه به انســان موحد عزت و شــرافت می‌دهــد، پذیرش ولایت 

اهل بیت: نیز شرافت و کرامت را برای موحدان و موالیان اهل بیت: به دنبال دارد.

دوســتی و ارتباط با اهل بیت قرار گرفتن زیر بیرق دینی اســت که خداوند به آن رضایت 

داده اســت. مشــخص اســت که خداوند این افراد را از عزت و شرافت دنیا و آخرت بهره‌مند 

ةَ فَلِلَّهِ  عِزَّ
ْ
می‌گردانــد. در واقــع ایــن فرمایش خداوند شــامل آنان نیــز می‌شــود: )مَنْ كانَ يرُيدُ ال

،10(؛ »کســی که خواهان عزت اســت ]باید از خدا بخواهد[ که تمام عزت  ةُ جَيعاً( )فاطر عِزَّ
ْ
ال

برای خداست«.

پذیرش ولایت اهل بیت: همان پذیرش ولایت خداوند است و کسانی که به دنبال عزت 

و شــرافت‌اند با پذیرش ولایت اهل بیت: به آن دســت می‌یابند. در دعای افتتاح به‌واســطه 
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تَنَــا« )کفعمــی، 1418ق، 
َّ
زْ بِــهِ‌ ذِل عْزِ

َ
... وَ أ هُــمَّ

َّ
امــام عصــر/ از خــدا طلــب عــزت می‌کنیــم: »الل

ص195(؛ »خدایا، ... و خواری ما را به او عزت ده«. از سوی دیگر می‌دانیم که میزان ولایت‌پذیری 

و اطاعت افراد از اهل بیت: به یک اندازه نیست؛ بنابراین هر قدر سطح ولایت‌پذیری افراد از 

اهل بیت: بیشتر باشد، از عزت و شرافت بیشتری برخوردار خواهند بود.

5. هم‌نشینی با بهترین و عزیزترین انسان‌ها

انتخاب دوســت و هم‌نشین اهمیت بســیاری دارد. ویژگی‌های هم‌نشین آدمی نیز آثار و 

پیامدهای انتخاب دوســت و هم‌نشــین خوب یا بد از اموری است که در منابع دینی آمده ؛ 

ونَ لِعِيسَى يَا  يُّ حَوَارِ
ْ
تِ ال

َ
از جمله در حدیثی از رسول خدا9 وارد شده است که فرمودند: »قَال

ةِ  خِرَ
ْ

مْ فِي ال
ُ

بُك غِّ مْ مَنْطِقُهُ وَ يُرَ
ُ

مِك
ْ
يدُ فِي عِل يَتُهُ وَ يَزِ ؤْ َ رُ كُمُ الّلَ رُ كِّ

 مَــنْ يُذَ
َ

‌ مَــنْ‌ نُجَالِــسُ‌ قَال ِ
وحَ‌ الّلَ رُ

یــان به عیســى گفتند: اى روح خدا، با چه کســ‌ى  ــهُ« )کلینــی، 1407ق، ج1، ص39(؛ »حوار
ُ
عَمَل

هم‌نشینى کنیم؟ فرمود: آن کس که دیدارش شما را به یاد خدا اندازد و گفتارش بر دانش شما 

بیفزاید و عمل او میل شما را به آخرت بیشتر کند«.

نْ‌  همچنین امام علی7 در توصیه‌نامه خود به امام حســن مجتبی7 می‌فرمایند: »قَارِ

ــرِّ تَبِنْ عَنْهُم‌« )نهج البلاغه، 1414ق، نامه 31، ص402(؛ 
َ

 الشّ
َ

هْل
َ
نْ مِنْهُمْ وَ بَايِنْ أ

ُ
خَيْرِ تَك

ْ
‌ ال

َ
هْل

َ
أ

»به اهل خیر نزدیک شو تا از آنها شوى و از اهل شر دور شو تا از آنها جدا گردى«.

وا  مْ‌ تَعْرِفُوا دِينَهُ‌ فَانْظُرُ
َ
هُ وَ ل مْرُ

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
آن حضرت در جای دیگری می‌فرمایند: »فَمَنِ اشْتَبَهَ عَل

هُ 
َ
 ل

َ
 حَظّ

َ
ِ فَل

ى غَيْــرِ دِينِ الّلَ
َ
ِ وَ إِنْ كَانُوا عَل

ى دِينِ الّلَ
َ
ِ فَهُوَ عَل

 دِينِ الّلَ
َ

هْــل
َ
طَائِــهِ فَــإِنْ كَانُوا أ

َ
ــى خُل

َ
إِل

گر حال کسى بر شما مشتبه شد و دین او  « )شیخ صدوق، 1362ش، ب، ص6(؛ »ا ِ
فِي دِينِ الّلَ

[ اهل دین الهى باشند، او هم بر  گر ]هم‌نشینانِ او را نشناختید، به هم‌نشینانِ او نگاه کنید. ا

گر بر غیر دین الهى باشند، او نیز بهره‌اى از دین الهی ندارد«. دین خداست و ا

یکی از آثار مجالست با بزرگان و حکیمان عزت و شرافت نفس است. در حدیثی از امام 

كَ« 
ُ
كَ‌ وَ تَشْــرُفْ نَفْسُــكَ وَ يَنْتَفِ عَنْكَ جَهْل

ُ
‌ عَقْل

ْ
مُل

ْ
مَاءَ يَك

َ
حُك

ْ
علی7 می‌خوانیم: »جَالِسِ‌ ال
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)تمیمــی آمــدی، 1410ق، ص341(؛ »با حکیمان مجالســت کن تا عقلت کامل شــود و نفســت 

شرافت یابد و جهل از تو دور گردد«.

اهل بیت: نزد خداوند جایگاهی والا و شرافت و عزت بی‌نظیری دارند؛ چنان‌که برای 

یارت جامعه کبیره توجه می‌کنیم:  دیگران دست‌نیافتنی می‌نماید. در این باره به فقراتی از ز

 
َ

ى ل مُرْسَلِينَ... حَتَّ
ْ
فَعَ دَرَجَاتِ ال رْ

َ
بِينَ وَ أ مُقَرَّ

ْ
لِ ال ى مَنَازِ

َ
عْل

َ
مِينَ وَ أ رَّ

َ
مُك

ْ
ِ ال

ّ
شْرَفَ مَحَل

َ
مْ أ

ُ
ُ بِك غَ الّلَ

َ
»فَبَل

مْ وَ تَمَامَ 
ُ

نِك
ْ
كِبَرَ شَأ مْرِكُمْ وَ عِظَمَ خَطَرِكُمْ وَ 

َ
ةَ أ

َ
ل

َ
فَهُمْ جَل  عَرَّ

َّ
... إِل

ٌ
 نَبِيٌّ مُرْسَل

َ
بٌ وَ ل كٌ مُقَرَّ

َ
يَبْقَى مَل

يْهِ وَ 
َ
مْ عَل

ُ
امَتَك مْ عِنْدَهُ وَ كَرَ

ُ
تِك

َ
مْ وَ مَنْزِل

ُ
ك ِ

ّ
مْ وَ شَــرَفَ مَحَل

ُ
نُورِكُــمْ وَ صِــدْقَ مَقَاعِدِكُمْ‌ وَ ثَبَاتَ مَقَامِك

مْ مِنْه‌« )شیخ صدوق، 1413ق، ج2، ص614‌-‌613(.
ُ

تِك
َ
دَيْهِ وَ قُرْبَ مَنْزِل

َ
مْ ل

ُ
تَك خَاصَّ

کید شــده  یارت جامعه کبیره بر عزت و شــرافت ائمه اطهار: تأ در فقــرات دیگــری از ز

سْمَاءِ وَ 
َ ْ
سْمَاؤُكُمْ فِي ال

َ
ينَ وَ أ كِرِ ا

كُمْ فِي الذَّ كْرُ هْلِي وَ مَالِي ذِ
َ
ي وَ نَفْسِــي وَ أ مِّ

ُ
نْتُمْ وَ أ

َ
بِي أ

َ
اســت: »بِِأ

كُمْ  ثَارِ وَ قُبُورُ
ْ

كُمْ فِي ال فُوسِ وَ آثَارُ مْ فِي النُّ
ُ

نْفُسُك
َ
وَاحِ وَ أ رْ

َ ْ
مْ فِي ال

ُ
وَاحُك رْ

َ
جْسَادِ وَ أ

َ ْ
جْسَادُكُمْ فِي ال

َ
أ

خَيْرُ 
ْ
كِرَ ال كُــمْ... إِنْ ذُ  خَطَرَ

َّ
جَل

َ
مْ وَ أ

ُ
نَك

ْ
عْظَمَ شَــأ

َ
مْ وَ أ

ُ
نْفُسَــك

َ
مَ أ كْرَ

َ
سْــمَاءَكُمْ وَ أ

َ
ى أ

َ
حْل

َ
قُبُورِ فَمَا أ

ْ
فِــي ال

وَاهُ وَ مُنْتَهَاه‌« )همان، 1413ق، ج2، ص616(.
ْ
هُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأ

َ
صْل

َ
هُ وَ أ

َ
وَّل

َ
كُنْتُمْ أ

بر این اساس و با توجه به روایاتی که در بالا گذشت، هم‌نشینی با اهل بیت: شرافت‌آور 

و کرامت‌آور اســت و موجب ســرایت عزت و شــرافت از ایشان به آدمی می‌شود و فرد همراه و 

هم‌نشین با آنان، به عزت و شرافت در دنیا و آخرت دست می‌یابد. امام حسن عسکری7 

ينا، ونورٌ لِمَنِ اســتَضاءَ بِنا، وعِصمَةٌ لِمَنِ اعتَصَمَ 
َ
 إل

َ
در این باره فرمودند: »نَحنُ كَهفٌ لِمَنِ التَجَأ

« )کشــی، 1363ش، ج2،  ى النّارِ
َ
على‌، ومَنِ انحَرَفَ عَنّا فَإِل

َ
ــنامِ الأ نا كانَ مَعَنا فِي السَّ بِنــا، مَــن‌ أحَبَّ

ص814(؛ »ما پناهگاه هســتیم براى کســى که به ما پناه آورَد و نور هســتیم براى آن‌که از ما پرتو 

طلبد و موجب مصونیت کسى هستیم که از ما پناه جوید. هر که ما را دوست بدارد در مراتب 

بالا با ما خواهد بود و هر که از راه ما کج گردد، به سوى آتش ره خواهد برد«.

ا ثُمَّ  ذَ
َ

قِيَامَــةِ هَك
ْ
وْ جَاءَ مَعَنَا يَوْمَ ال

َ
نَا كَانَ مَعَنَــا أ حَبَّ

َ
همچنیــن امــام صادق7 فرمود: »مَــنْ‌ أ

ابَتَيْنِ« )کلینی، 1407ق، ج8، ص106(؛ »کســی که ما را دوست بدارد روز قیامت  ــبَّ جَمَعَ بَيْنَ السَّ
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این‌گونه با ما خواهد بود ]یا با ما خواهد آمد[. سپس بین دو انگشت سبابه خود جمع کردند«.

بدیــن ترتیــب یکی از علــل بهره‌مندی از عزت و کرامت ارتباط بــا اهل بیت: از طریق 

هم‌نشینی با ایشان است که موجب عزت و کرامت می‌شود.

6. اصلاح اخلاق و رفتار

کی خودســازی و تهذیب  یکی از مهم‌ترین وظایف انســان‌ها در طول حیات روی کره خا

نفس اســت. تنها از این راه اســت که آدمی به ســعادت نائل می‌شــود. خداوند در قرآن کریم 

اها( )شمس،‌9-‌10(؛ »که هر کس نفس خود  ها، وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ فلْحََ مَنْ زَكَّ
َ
می‌فرماید: )قَدْ أ

را تزکیه کرده رستگار شد و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته نومید 

و محروم گشته است«.

گون آن همراهی با اهل بیت: و در آمدن در  از آثار بسیار مهم تهذیب نفس در ابعاد گونا

زمره شــیعیان ایشــان است. اصولاً کسی می‌تواند خود را از همراهان و شیعیان اهل بیت: 

بداند که در خودســازی در مســیر ایشــان حرکت کند. روایات بســیاری در این باره وارد شده 

اعَةِ  هُ يُجْهِدُ نَفْسَــهُ بِالطَّ
َ
ى وَلِيٍّ ل

َ
 إِل

َّ
ُ عَزَّ وَ جَل اســت؛ از جمله پیامبر اکرم9 فرمود: »مَا نَظَرَ الّلَ

ــى« )کلینــی، 1407ق، ج1، ص404(؛ »خداوند 
َ
عْل

َ ْ
فِيــقِ ال  كَانَ‌ مَعَنَــا فِــي الرَّ

َّ
صِيحَــةِ إِل مَامِــهِ وَ النَّ لِِ

بــه دوســت خود، که خــودش را با اطاعت از امام خود و خیرخواهی بــرای او به رنج و زحمت 

می‌افکند، از روی رحمت نگاه نمی‌کند، مگر آنکه در آستان قدس الهی با ما خواهد بود«.

ى« 
َ
عْل

َ ْ
ــنَامِ ال مْرِنَــا كَانَ‌ مَعَنَا فِي السَّ

َ
 بِأ

َ
نَــا وَ عَمِل حَبَّ

َ
همچنیــن امام ســجاد7 فرمــود: »مَنْ أ

)خزاز رازی، 1401ق، ص237(؛ »کسی که ما را دوست داشته باشد و به دستورات ما عمل کند 

در درجات بالا با ما خواهد بود«.

امام صادق7 نیز در توصیه‌اش به عبدالله بن جندب فرمود: 

 
ُ

 تُنَال
َ

ِ ل
اهِبُ‌ فَــوَ الّلَ مَذَ

ْ
مُ‌ ال

ُ
‌ بِك هَبَنَّ  تَذْ

َ
هُــمْ ل

َ
 ل

ْ
غْ مَعَاشِــرَ شِــيعَتِنَا وَ قُل ِ

ّ
يَــا ابْنَ جُنْدَبٍ بَل

يْسَ مِنْ شِــيعَتِنَا 
َ
ِ وَ ل

خْوَانِ فِي الّلَ ِ
ْ

نْيَا وَ مُوَاسَــاةِ ال
ُ

ــوَرَعِ وَ الِجْتِهَــادِ فِــي الدّ
ْ
 بِال

َّ
يَتُنَــا إِل

َ
وَل
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لِ 
ْ

بَذ
ْ
خَاءِ وَ ال ى بِالسَّ فُونَ بِخِصَالٍ شَتَّ مَا شِيعَتُنَا يُعْرَ

َ
اسَ يَا ابْنَ جُنْدَبٍ إِنّ مَنْ يَظْلِمُ النَّ

 )ابن شعبه حرانی، 1404ق، ص303(
ً
 وَ نَهَارا

ً
يْل

َ
خَمْسِينَ ل

ْ
وا ال

ُّ
نْ يُصَل

َ
خْوَانِ وَ بِأ ِ

ْ
لِل

: مبادا راه‌هاى  اى پســر جندب، به شــیعیان ما ]این پیام را‌[ برســان و به آنان بگو

گون، شما را به بیراهه بکشاند؛ زیرا به خدا سوگند که ولایت و دوستى ما جز با  گونا

پارسایى و سخت‌کوشى در دنیا و همیارى و همدردى با برادران دینى به دست 

نم‌ىآید و کســى که به مردم ســتم کند شــیعه ما نیســت. ای پســر جندب، همانا 

شــیعیان ما به خصلت‌های چندگانه‌ای شــناخته می‌شــوند: به ســخاوتمندی و 

نیکی به برادران ]دینی[ و به اینکه در شبانه‌روز پنجاه رکعت نماز می‌خوانند... .

ایــن مطلــب دربــاره صفــات و رفتارهــای اخلاقــی بیشــتر طــرف توجه قــرار گرفته اســت؛ 

چنان‌که پیامبر اکرم9 فرمود: 

 وَ 
ً
كَنَفا مْ 

ُ
يَنُك

ْ
ل
َ
 وَ أ

ً
قا

ُ
مْ خُل

ُ
حْسَــنُك

َ
 أ

َ
ِ قَال

 الّلَ
َ

ى يَا رَسُــول
َ
وا بَل

ُ
مْ بِي قَال

ُ
شْــبَهِك

َ
كُمْ بِأ خْبِرُ

ُ
 أ

َ
 ل

َ
أ

غَيْظِ 
ْ
مْ لِل

ُ
كْظَمُك

َ
حَقِّ وَ أ

ْ
ى ال

َ
كُمْ عَل صْبَرُ

َ
خْوَانِهِ فِي دِينِهِ وَ أ  لِِ

ً
كُمْ حُبّا

ُ
شَدّ

َ
ابَتِهِ وَ أ كُمْ بِقَرَ بَرُّ

َ
أ

غَضَبِ )کلینی، 1407ق، 
ْ
ضَا وَ ال  فِي الرِّ

ً
كُمْ‌ مِنْ‌ نَفْسِــهِ‌ إِنْصَافا

ُ
شَــدّ

َ
 وَ أ

ً
مْ عَفْوا

ُ
حْسَــنُك

َ
وَ أ

ج2، ص240، ح 35(

روزی پیامبر اکرم9 از اصحاب خود پرسید: آیا شما را از شبیه‌ترین شما به من 

مطلع نکنم؟ گفتند: بلی، ای رسول خدا. فرمود: شبیه‌ترین شما به من کسی است 

کــه خوش‌اخلاق‌تریــن، نرم‌خوتریــن، نیکوکارترین بــه نزدیکانش، دوســت‌دارترین 

نســبت به بــرادران دینی‌اش، صبورترین بــر حق، کظم‌غیظ‌کننده‌تریــن، در عفو و 

گذشت نیکوترین و در خشنودی و خشم باانصاف‌ترین نسبت به خود باشد«.

مْ 
ُ

حْسَنُك
َ
 أ

ً
قِيَامَةِ مَجْلِسا

ْ
ي يَوْمَ ال مْ مِنِّ

ُ
بَك قْرَ

َ
يَّ وَ أ

َ
مْ إِل

ُ
ك حَبَّ

َ
پیامبر اکرم9 همچنین فرمود: »إِنَّ أ

« )حر عاملی، 1409ق، ج15، ص378(؛ »همانا محبوب‌ترین شــما نسبت 
ً
كُمْ‌ تَوَاضُعا

ُ
شَــدّ

َ
 وَ أ

ً
قا

ُ
خُل

به من و نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت خوش‌اخلاق‌ترین و متواضع‌ترین شماست«.

می‌بینیم که برای همراهی با اهل بیت: و شباهت به ایشان باید در اخلاق و عبادت 
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و همــه رفتارهــا ماننــد آنان بود. مطابــق روایات، خوبــی و خوش‌اخلاقی علاوه بــر پیامد مزبور 

عزت و شرافت آدمی را به دنبال می‌آورد. ازاین‌رو می‌بینیم در برخی فرمایشات آن بزرگواران بر 

کید شده است؛ چنان‌که امام علی7  نقش حسن خلق در افزایش عزت و شرافت انسان تأ

قُه‌« )مفید، 1413ق، ج1، ص300(؛ »چه بسیار انسان 
ُ
هُ خُل عَزَّ

َ
 أ

ٌ
لِيل

َ
قُهُ‌ وَ ذ

ُ
هُ‌ خُل

َّ
ل

َ
ذ

َ
يزٍ أ فرمود: »رُبَّ عَزِ

[ انسان ذلیلی که اخلاقش او را عزیز کرد«. عزیزی که اخلاقش او را ذلیل کرد و ]چه بسیار

قَ 
َ

خْل
َ ْ
كُــمْ وَ ال ا هَا رِفْعَــةٌ وَ إِيَّ

َ
قِ‌ فَإِنّ

َ
خْــا

َ ْ
ارِمِ‌ ال

َ
ــمْ‌ بِمَــك

ُ
يْك

َ
امــام علــی7 همچنیــن فرمود: »عَل

مَجْدَ« )ابن شعبه حرانی، 1404ق، ص215(؛ »بر شما باد به 
ْ
يفَ وَ تَهْدِمُ ال رِ

َ
هَا تَضَعُ الشّ

َ
ةَ فَإِنّ نِيَّ

َ
الدّ

رعایت مکارم اخلاق؛ چراکه آنها موجب بزرگی آدمی می‌شــوند و از اخلاق پســت بپرهیزید؛ 

چرا که آنها انسان شریف را خوار می‌کنند و مجد و بزرگی او را از بین می‌برند«.

در نتیجــه خودســازی در ابعــاد مختلــف آن، از جملــه در اخــاق و عبــادت، موجبــات 

همراهــی و هم‌نشــینی بــا اهــل بیت: و رضایت ایشــان را بــه دنبال مــی‌آورد و از این طریق 

موجبات عزت و شرافت و کرامت فرد را نیز فراهم می‌کند.

7. همراهی با حق و حقیقت 

پیروی از حق و راه درست، که آدمی را به سعادت می‌رساند، حکم فطری عقل هر انسانی 

گر انسان احیاناً از آن منحرف، و به غیر حق مایل شود، به علت هوای نفس  است؛ بنابراین ا

یا شبهه و اشتباهی است که برای او رخ می‌دهد؛ ازاین‌رو خداوند در قرآن همگان را به ایمان 

هَا النَّاسُ قَدْ  يُّ
َ
بــه خــدای متعــال، که امری حق اســت، دعوت می‌کند و می‌فرماید: )قُــلْ يا أ

إِنَّما يضَِلُّ عَليَهْا وَ ما 
إِنَّما يَهْتدَي لَِفْسِــهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَ

قَُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدى‌ فَ
ْ
جاءَكُمُ ال

: اى مردم، حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده.  ناَ عَليَكُْمْ بوَِكيل‌( )یونس،108(؛ »بگو
َ
أ

یان خود  هر کس ]در پرتو آن[ هدایت یابد، براى خود هدایت شده و هر کس گمراه گردد به ز

[ شما نیستم«. گمراه شده و من مأمور ]به اجبار

بــه دلیل آشــکار بودن ضــرورت پیروی آدمی از حق و حقیقت، عزت و شــرافت آدمی نیز 
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گر آدمی از این امر سر باز زند و راه باطل در پیش گیرد، جز ذلت و خواری  در گرو آن است. ا

 ‌
َ

ل
َ
 ذ

َّ
يزٌ إِل حَقَ‌ عَزِ

ْ
نصیب او نخواهد شــد. امام حســن عسکری7 در این باره فرمود: »مَا تَرَكَ‌ ال

« )ابن شــعبه حرانی، 1404ق، ص489(. بنابراین عزت و شــرافت آدمی جز   عَزَّ
َّ

 إِل
ٌ

لِيل
َ
 بِهِ ذ

َ
خَذ

َ
 أ

َ
وَ ل

در ســایه تبعیت از حق به دســت نمی‌آید. شــرافتمندان عالم عموماً کســانی‌اند که به دنبال 

حق و حقیقت و پیروی از آن بوده‌اند و معاندان و دشمنان حق و حقیقت چیزی جز ذلت 

... وَ 
َّ

عِــزَّ بِغَيْرِ حَقٍ‌ يَذِل
ْ
بِ‌ ال

ُ
و خــواری نصیــب نبرده‌انــد؛ چنان‌که امام علی7 فرمود: »مَنْ‌ يَطْل

وَهْنُ« )کلینی، 1407ق، ج8، ص20(؛ »کســی که به دنبال عزت باشــد از 
ْ
زِمَــهُ ال

َ
حَقَّ ل

ْ
مَــنْ عَانَــدَ ال

غیرمسیر حق ذلیل شود... و کسی که با حق دشمنی کند خوار گردد«.

زِمَكَ« )مجلســی، 1403، ج75، 
َ
ا ل

َ
حَــقِ‌ إِذ

ْ
‌ لِل

َ
نْ‌ تَــذِل

َ
عِزُّ أ

ْ
همچنیــن امــام صادق7 فرمــود: »ال

ص228(؛ »عزت آن است که هنگامی که حق ملازم تو شد در برابر آن خضوع کنی«.

از ســوی دیگر پیروی از اهل بیت: دســتور خدا و پیامبر اکرم9 اســت و هیچ شکی 

در آن وجود ندارد. پیروی از اهل بیت: ســعادت و بهروزی دنیا و آخرت را برای انســان‌ها 

به دنبال دارد. بدین ترتیب این کار امر حقی اســت که همه باید به آن پایبند باشــند. عزت 

انســان‌ها در دوســتی، ارتباط و پذیرش ولایت اهل بیت: و تبعیت از آنان اســت؛ چرا که 

این کار حق است و تبعیت از حق با این کار تحقق می‌یابد. به‌علاوه اهل بیت: پیشوایان 

برحق انسان‌ها و منصوب خداوندند؛ بنابراین آنان ائمه حق‌اند که باید از ایشان تبعیت کرد؛ 

بَاطِلِ... 
ْ
ــةِ ال ئِمَّ

َ
حَقِّ وَ أ

ْ
ــةِ ال ئِمَّ

َ
بَعُوهُ‌ مِنْ أ

َ
تْبَاعُ مَــنِ‌ اتّ

َ
ــاسُ أ چنان‌کــه امــام علی7 می‌فرماید: »النَّ

مُنَافِقِينَ حُشِــرَ مَعَهُمْ« )همــان، 1403ق، ج66، 
ْ
ادِقِينَ حُشِــرَ مَعَهُــمْ وَ مَنِ ائْتَمَّ بِال فَمَــنِ ائْتَــمَّ بِالصَّ

ص81(؛ »مردم ]در قیامت[ دنباله‌روى آن پیشواى حق یا پیشواى باطلى هستند که ]در دنیا[ 

پیرو او بوده‌اند... . هر کس راستگویان را به پیشوایى بگیرد با آنان محشور و هر کس منافقان 

را به پیشوایى برگزیند با آنان محشور م‌ىگردد«.

در نهایت مطابق فرمایشــی از رســول خدا9 امام علی7 با حق همراه اســت و حق نیز 

گر کســی می‌خواهد از حق تبعیت کند، باید از ایشــان پیروی کند. ابن عباس از  با اوســت. ا
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مَامُ وَ  ِ
ْ

حَقُ‌ مَعَ‌ عَلِيٍ‌ وَ هُوَ ال
ْ
حَقِ‌ وَ ال

ْ
رسول خدا9 در این باره نقل می‌کند که فرمود: »عَلِيٌ‌ مَعَ‌ ال

 وَ غَوَى‌« )خزاز رازی، 1401ق، 
َّ

فَ عَنْهُ ضَل
َّ
كَ بِهِ فَازَ وَ نَجَا وَ مَنْ تَخَل خَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي فَمَنْ تَمَسَّ

ْ
ال

ص20(؛ »علی با حق اســت و حق با علی اســت و او امام و جانشــین پس از من خواهد بود؛ 

پس هر کس به او تمسک جوید رستگار شود و نجات یابد و هر کس از او تخلف کند گمراه 

ک می‌شود«. و هلا

بدین ترتیب پیروی از اهل بیت: و در رأس ایشان امام علی7 تبعیت و همراهی با حق 

است و همان‌طور که گفتیم، این کار عزت و شرافت را برای آدمی به دنبال خواهد داشت.

وتنی در برابر اهل بیت: 8. فر

« اســت؛ بدین معنا که انســان نزد خویش، خــود را از دیگران  »تواضــع« نقطــه مقابل »تکبر

پایین‌تر بداند و واقعاً برای خودش برتری و مزیتی قائل نباشد و عملاً نیز در ارتباط با دیگران 

به شأنی کمتر از آنچه مردم برای امثال او قائل‌اند بسنده کند )جمعی از نویسندگان، 1390ش، 

ص227(. تواضع صفتی بســیار نیکوســت که انســان‌های دارای عزت و شــرافت به آن اقدام 

وَاضُعُ‌« )مجلسی،  يفِ‌ التَّ رِ
َ

ينَةُ الشّ می‌کنند؛ چنان‌که در حدیثی از امام علی7 می‌خوانیم: »زِ

ینت انسانِ شریف فروتنی است«. 1403ق، ج72، ص120(؛ »ز

همچنین امام سجاد7 در دعای مکارم اخلاق این ‌گونه دعا می‌کنند: 

 تُحْدِثْ 
َ

هَــا، وَ ل
َ
 حَطَطْتَنِي عِنْدَ نَفْسِــي مِثْل

َّ
اسِ‌ دَرَجَةً إِل فَعْنِــي‌ فِــي‌ النَّ  تَرْ

َ
هــم... وَ ل

ّ
الل

ــةً بَاطِنَةً عِنْــدَ نَفْسِــي بِقَدَرِهَا )صحیفه ســجادیه، 
َّ
حْدَثْــتَ لِــي ذِل

َ
 أ

َّ
 إِل

ً
 ظَاهِــرا

ً
ا لِــي عِــزّ

1376ش، ص92(

، مگر اینکه به همان اندازه نزد خودم  خدایا،... و مرا در میان مردم درجه‌ای بالا نبر

پایین آوری و به من عزتی ظاهری عطا مفرما، مگر آنکه مرا در درون جان خودم به 

همان اندازه افتادگی عطا فرمایی.

تواضع آثار بســیار مهمی برای انســان دارد که برخی از آنها را که به بحث ما )کســب عزت 
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یم: یکی از ثمرات تواضع جلب دوستی و محبت  و شــرافت( مربوط می‌شــود در ادامه می‌آور

ةُ«  مَحَبَّ
ْ
وَاضُعِ‌ ال ةُ التَّ دیگــران اســت. در حدیثی از امام علی7 در این زمینه می‌خوانیم: »ثَمَــرَ

)آمدی، 1410ق، ص327(؛ »ثمره و میوه تواضع کسب محبت دیگران است«. 

نتیجــه دیگر تواضع کســب بزرگی و شــرافت اســت. خداوند کســی را که تواضــع کند بالا 

وَاضُعَ  می‌برد و به او عزت و کرامت می‌بخشد. در حدیثی از رسول اکرم9 می‌خوانیم: »إِنَّ التَّ

« )کلینــی، 1407، ج2، ص121(؛ »فروتنــی بــر رفعت و  ُ ــمُ الّلَ
ُ

فَعْك يــدُ صَاحِبَــهُ رِفْعَــةً فَتَوَاضَعُــوا يَرْ يَزِ

ید تا خدا شما را بالا برد«. جایگاه فرد فروتن می‌افزاید. پس فروتنی بورز

بــر این اســاس تواضع در برابر اهل بیت:،‌که مقرب‌ترین بنــدگان به خدای متعال‌اند، 

موجب ارتقای جایگاه فرد می‌شــود و بر عزت و شــرافت او می‌افزاید. خداوند کســی را که در 

برابر آن بزرگواران فروتنی ورزد و کوچکی کند دوست می‌دارد و او را بالا می‌برد.

دیگــر آنکــه تواضع را می‌توان دو گونه دانســت: تواضــع در برابر انســان‌ها و تواضع در برابر 

خداوند. همانطور که تواضع در برابر انسان‌های دیگر موجب رفعت جایگاه انسان می‌شود، 

تواضع در برابر خداوند نیز بر عزت و شرافت آدمی می‌افزاید و او را بالا می‌برد. پیامبر اکرم9 

فَعَــهُ الُلّه، فهُو في نَفسِــهِ ضَعيفٌ وفي أعيُــنِ النّاسِ عَظيمٌ،  در ایــن بــاره فرمــود: »مَــن تَواضَعَ لِلّه رَ

يهِم مِن 
َ
هُو أهوَنُ عل

َ
؛ حتّى ل كَبيرٌ رَ وَضَعَهُ الُلّه، فهُو في أعيُنِ النّاسِ صَغيرٌ وَ في نَفسِــهِ  ومَن تَكبَّ

« )متقــی هنــدی، 1401، ج3، ص113، ح5737(؛ »هــر که براى خــدا فروتنى کند  يــرٍ كَلــبٍ أو خِنْز

خداوند او را بالا م‌ىبرد؛ پس او در نظر خودش ناچیز است، ولى در چشم مردم، بزرگ و هر که 

بزرگى بفروشد خداوند او را پست م‌ىگرداند؛ پس او در چشم مردم کوچک است، ولى در نظر 

خودش بزرگ. او حتى از سگ و خوک هم در نظر مردم پست‌تر است«.

ى 
َ
ُ عَل فَهُ الّلَ ِ شَــرَّ

در حدیــث دیگــری منقول از امام صادق7 آمده اســت: »مَــنْ‌ تَوَاضَعَ‌ لِ�ل

كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ« )]منسوب به[ جعفر بن محمد8، 1400ق، ص72(؛ »کسی که در برابر خدا 

تواضع کند خداوند او را بر بسیاری از بندگانش شرافت و بزرگی می‌بخشد«.

از ســوی دیگر می‌دانیم یکی از شــعب تواضع در برابر خدا فروتنی در برابر اهل بیت: 
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اســت. همانطــور که اطاعت از اهل بیت: اطاعت خدا شــمرده می‌شــود، تواضــع در برابر 

ایشان نیز تواضع در برابر خدا به حساب می‌آید. در نتیجه کسی که در برابر آن بزرگواران فروتنی 

ورزد خداوند او را شرافت، عزت و کرامت می‌بخشد. تواضع در برابر عزیزترین و شریف‌ترین 

انسان‌ها نه‌تنها موجب ذلیل شدن نمی‌شود، بلکه آدمی را عزیز و شریف می‌گرداند.

9. وعده به محبان و اطاعت‌کنندگان از اهل بیت:

درباره دوستی و همراهی با اهل بیت: روایات بسیاری وارد شده است که برخی از آنها 

را پیش از این ذکر کردیم. در اینجا به یکی دو نمونه دیگر توجه می‌کنیم:

ى« )خزاز 
َ
عْل

َ ْ
ــنَامِ ال مْرِنَا كَانَ مَعَنَا فِي السَّ

َ
 بِأ

َ
نَا وَ عَمِل حَبَّ

َ
امــام زین‌العابدیــن7 فرمود: »مَنْ‌ أ

رازی، 1401ق، ص237(؛ »هــر کــه ما را دوســت بدارد و به دســتور ما عمل کنــد در مراتب بالا با 

ما خواهد بود«.

همچنین امام صادق7 فرمود: 

 
َ

ِ ل
ِ وَ الّلَ

نَا وَ رَافَقَنَا فِي مَنَازِلِنَــا وَ الّلَ ِ
ّ
 بِظِل

َّ
قِيَامَةِ فَاسْــتَظَل

ْ
 كَانَ‌ مَعَنَا يَوْمَ ال

َّ
نَــا عَبْــدٌ إِل  يُحِبُّ

َ
ل

ُ مِنْ  مَهُ الّلَ
َّ
نَا سَل

َ
مَ ل

َّ
ا سَل نَا وَ إِذَ

َ
مَ ل ِ

ّ
ى يُسَل بَهُ حَتَّ

ْ
رُ قَل  يُطَهِّ

َ
بَهُ وَ ل

ْ
ُ قَل رَ الّلَ ى يُطَهِّ نَا عَبْدٌ حَتَّ يُحِبُّ

ا انْتَهَتْ  مْرِ إِذَ
َ ْ
ا ال  هَذَ

ُ
هْل

َ
مَا يَغْتَبِطُ أ

َ
كْبَرِ إِنّ

َ ْ
فَزَعِ ال

ْ
مِنَ مِنَ ال

َ
قِيَامَةِ وَ أ

ْ
حِسَــابِ يَوْمَ ال

ْ
سُــوءِ ال

قِهِ )ابن حیون، 1385ق، ج1، ص73(
ْ
ى حَل

َ
وْمَى بِيَدِهِ إِل

َ
ى هَذِهِ وَ أ

َ
حَدِهِمْ إِل

َ
نَفْسُ أ

هیچ بنده‌ای ما ]اهل بیت[ را دوست ندارد، مگر آنکه در روز قیامت با ما خواهد 

بود و در سایه‌ســار ما قرار خواهد داشــت و با ما در منازلمان دوســت و هم‌نشــین 

خواهد بود. به خدا، به خدا، هیچ بنده‌ای ما را دوســت ندارد، مگر آنکه خداوند 

ک نمی‌کند، مگر آنکه در برابر ما  ک می‌گرداند و خداوند قلب او را پا قلب او را پا

تسلیم باشد و زمانی که در برابر ما تسلیم باشد خداوند او را در روز قیامت از بدی 

حســاب ایمــن خواهــد نمــود و از روز هول و هراس بــزرگ ایمن خواهد بــود. همانا 

اهل این امر )معتقدان به ولایت اهل بیت( زمانی که جانشان به اینجا برسد ]و با 
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دستش به حلق اشاره نمود[ سود می‌برند.

ی و تبرّی 
ّ
در منابع حدیثی شــیعه روایتی نقل شــده اســت که نشــان از نقش تأثیرگذار تول

)دوستی با دوستان اهل بیت و دشمنی با دشمنان آنها( در سرنوشت انسان دارد:

حَکَــم بــن عُتَیبــه می‌گوید: روزى در محضر امام باقر7 نشســته بودیم و اتاق نیز مملو از 

گاه پیرمردى کــه تکیه بر عصاى بلندى کرده بود وارد شــد؛ دم در ایســتاد و  جمعیــت بــود. نــا

کت  گفــت: »ســام و رحمــت خــدا و برکاتش بــر تو باد اى فرزند رســول خدا!« و پس از آن ســا

شد. امام باقر7 پاسخ داد: »و علیك السّلام و رحمة الله و بركاته«. پیرمرد رو به حاضران کرد 

ى خود  و به آنان نیز سلام داد و همچنان ایستاد تا همگى جواب سلامش را دادند؛ آن‌گاه رو

را بــه ســمت امــام باقــر7 کرد و گفــت: »اى فرزند رســول خدا، مــرا نزدیک خود بنشــان که به 

خدا سوگند من به شما و دوستدارانتان علاقه‌مندم. به خدا سوگند این دوستی‌ها برای دنیا 

نیست و به خدا من دشمن دارم دشمنانتان را و از آنان بیزارم. به خدا این دشمنى و بیزارى 

به این دلیل نیست که آنان فردی از اطرافیانم را کشته باشند. به خدا سوگند من حلال شما 

را حلال می‌دانم و حرامتان را حرام می‌شــمارم و چشــم به فرمانتان دارم. قربانت گردم، آیا ]با 

این ترتیب] درباره من امید [سعادت و نجات[ دارى؟«

امام باقر فرمود: پیش بیا، پیش بیا. سپس او را نزد خود نشانده و فرمود: »اى پیرمرد، همانا 

مــردى نــزد پدرم على بن حســین8 شــرفیاب شــد و همین پرســش را مطرح کرد. پــدرم به او 
گر ]با این حال[ بمیرى، به رسول خدا9، على، حسن، حسین و على بن حسین:  فرمود: ا

وارد شــوى و دلت خنک شــود، قلبت آرام گیرد، دیده‌ات روشــن گردد و به همراه نویسندگان 

یحان از تو استقبال شود و این در وقتى است که جان به اینجاى تو رسد-  اعمالت با روح و ر

گر زنده بمانى، آنچه را موجب چشم‌روشنی‌ات هست  و با دست به گلویش اشاره فرمود- و ا

ببینى و در بالاترین درجات بهشت با ما خواهى بود«.

؟! ]پیرمرد با تعجب از امام خواست تا کلامش را تکرار  پیرمرد گفت: چه فرمودى اى اباجعفر

، اگر بمیرم،  ، اى اباجعفر کند[ امام7 همان سخنان را براى او تکرار کرد. پیرمرد گفت: »الله اکبر



شماره55، تابستان 1402
45

بــه رســول خــدا، على، حســن، حســین و على بن حســین: درآیم و دیده‌ام روشــن گــردد، دلم 

یحان مورد اســتقبال قرار  خنــک شــود، قلبــم آرام گیــرد و به همراه نویســندگان اعمالم بــا روح و ر

گیرم، هنگامى که جانم به اینجا رســد و اگر زنده بمانم، ببینم آنچه را دیده‌ام بدان روشــن گردد 

و با شــما باشــم در بالاترین درجات بهشــت؟« این جملات را گفت و آن‌قدر گریه کرد تا نقش بر 

که چنان  زمین شد. حاضران نیز که حال پیرمرد را دیدند به گریه و زارى پرداختند. امام باقر7 ]

ک کرد. پیرمرد ســر بلند  دید[ با انگشــت خود قطرات اشــک را از گوشــه‌هاى چشــم آن پیرمرد پا

کرد و عرضه داشت: »دستت را به من بده، قربانت گردم!« حضرت دستش را به پیرمرد داد و او 

دستشان را می‌بوسید و بر دیده و رخ خود می‌گذارد. سپس شکم و سینه خود را گشود و دست 

بر شکم و سینه‌اش گذارده برخاست و خداحافظى کرده، به راه افتاد.

امام باقر7 نگاهى به پشــت ســر پیرمرد کرد و رو به حاضران فرمود: »هر کس می‌خواهد 

مردى از اهل بهشت را ببیند به این مرد بنگرد« )کلینی، 1407ق، ج8، ص76(.

، آمده بر منزلت و جایگاه والای دوستداران  آنچه در این روایات، به‌خصوص روایت اخیر

اهل بیت:، که محبت آن بزرگواران وجود آنان را در بر گرفته اســت، دلالت می‌کند. آدمی 

هنگامی که از مرتبت رفیع خود نزد خدا به دلیل عشــق و علاقه به اهل بیت: و پیروی از 

گاه می‌شود، به طور طبیعی درون خود احساس عزتمندی و شرافت می‌کند و از این  ایشان آ

امر به خود می‌بالد.

نتیجه‌گیری

آنچه می‌توان به طور کلی از این نوشتار نتیجه گرفت این است:

1. تأثیر ارتباط و دوستی با اهل بیت: در برخورداری آدمی از عزت، شرافت و وجاهت 

شخصیت امری واقعی است، نه صرفاً ساخته‌وپرداخته خیال‌پردازی آدمی. مؤمنان راستین 

به دلیل ارتباط مؤمنانه و برخاسته از اعتقاد راسخ به جایگاه اهل بیت: نزد خداوند و در 

جهان آفرینش از عزت و شرافت واقعی درون خود و نیز نزد مردم برخوردارند. آنان همچنین به 
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دلیل افاضه نور الهی از مسیر اهل بیت: بر وجودشان نورانیتی بالاتر از دیگران دارند و در هر 

کنده از نور الهی می‌کنند. محیط اجتماعی‌ای که قرار می‌گیرند فضا را آ

2. مســیر ارتبــاط و دوســتی بــا اهــل بیــت: کوتاه‌تریــن و در دســترس‌ترین مســیر برای 

برخورداری از عزت، شــرافت و نورانیت الهی اســت. در واقع خداوند اهل بیت: را وسائط 

فیض خود قرار داده است تا انسان‌ها از این مسیر سریع‌تر و سهل‌تر به قرب الهی نائل آیند و 

از فیض الهی بهره‌مند شوند.
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